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  تحليل داستان شاه و كنيزك در مثنوي مولوي
  

  ∗دكتر ابراهيم رنجبر
  

  چكيده
 و نخسـتين سـخن مولـوی پـس از ذکـر مـاجرای          مثنویداستان شاه و کنيزک نخستين داستان       

نامـه بـا ايـن     به احتمال قوی به سبب قرابت زمانی و مکانی نی.  استنی نامةنمادين و تمثيلی 
ن داستانهای مثنوی است و همان گونه که مولـوی تمـام آن را کـه در                 تري  داستان، يکی از جدی   

، در اين داستان نيز غالب اصـول و         ۱ است كرده بيان   نی نامه در نظر داشته، در     مثنوی بيان آن را     
عقايد مربوط به جهان بينی، تجارب روحانی و حيـاتی و مـاجرای روح آدمـی در جسـم را در                  

در اين يادداشت، ضمن تحليـل ايـن داسـتان، دلايلـی از      .است تمثيلی بيان کرده يقالب داستان
مثنـوي   که مورد ترديد برخی از شارحان        - داستان جهت اثبات وجود سطح تمثيلی آن       جزئيات

 و در کنار آن برخی عقايد و نظريات مولوی که در مطاوی داستان تجلی يافته، ذکر                  آمده -است
  .شده است

 
  هاي كليدي واژه

  .استان شاه و کنيزک، تمثيلمولوی، مثنوی، د

                                                 
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي - ∗
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  ا پژوهشي گوهر گوي-نشرية علمي  /   ۱۴۴

 

  مقدمه
تا اين قرن سنت تبيين عقايد در قالب داستان رواج گسترده يافته            .  شاعر قرن هفتم است    مولوي

 تبيـين انديشـه در داسـتان    ،هاي سياسي گرفته تا مباحث فلسفي و عرفاني   گويا از انديشه  . است
 ـ       . رسيد  سهلتر به نظر مي    رين، خـواه طبـق رسـمِ مـألوفِ         مولوی خواه به تبعيت از اين سنت دي

 كه مشتمل است بر زبـدة معـارف انسـانی،           - مجالس وعظ و خواه به اقتضاي محتويات مثنوی       
بيان ظهر و بطن آيات و احاديث، عمدة مباحـث حکمـت و کـلام، عصـارة مواريـث عرفـانی،              
اشارات مربوط به سير روح در مدارج هستی و حكايت تجـارب مـاورايي روحـی كارافتـاده و                  
پرماجرا كه از دنياي قيل و قال رسته و مسند تدريس و فتوا را رها كرده و طوفـان يـك عشـق                       
اساطيري را پشت سر نهاده و عالمی دارد طوفاني با ذوقيـات مجهـول و مرمـوز و مقـرون بـه                      

 برای بيان مقاصـد خـويش و بـراي تعميـق عبـرت مخاطبـان                -۲اشتياق بازگشت به اصل خود    
آورد و مفـاهيم ذهنـی را بـه            به منطق تمثيل درمي    گيرد و برخي را     كار مي ايج را به    داستانهای ر 

وساطت تمثيل ميسـر بـه         زيرا شرح اين مفاهيمِ غالباً دور از ذهن بي         ،كند  کتر مي فهم عموم نزدي  
غالباً نكات ظريف عرفـاني و مواجيـد روحـاني مولانـا در قالـب رمـز و تمثيـل                   . رسد  نظر نمي 

 ۴:۱۳۸۴تدين،(اند تا آشنايي با آنها عامتر و سهلتر گردد            اج شرح و بيان   اند و اين رموز محت      آمده
  ).۵:۱۳۸۵و مصفا، 

 ،مواجيد و تجربيات روحانی مولوی نه تنها با مباحث جدلی علوم استدلالی تفاوت دارد             
اين حقايق عالم غيب، براي هيچ يك از اوليا و عرفاي عاليقـدر هـم دسـت نـداده             «گويند    بلکه  
 زبانی که پيشينيان برای تبيين مقاصد علمی خويش به کـار            ، بنابراين .)۷:۱۳۷۷يلي،  اردب(» است
 جوشش دريـای    ،نمايد و در عين حال      اند، چندان برای تشريح مقاصد مولوی کارآمد نمی         گرفته

الفـت  . دهد و نه فرصت تراش دادن واژگان        مولوی، نه رخصت سکوت به او می      معنی در جان    
سـر  «پردازی و سهولت بيان حقـايق عرفـاني و            ی با شيوة واعظانة قصه    ديرين اين واعظ ديروز   

 در تجسم اطوار شخصيتهاي داسـتانها، بـا ايـن جوشـش همداسـتان شـده، مولـوی را                ۳»دلبران
مباحث خارج از شـرح و بيـانی      . اند تا قصه را در خدمت بيان مقاصد خويش بگمارد           برانگيخته

  .اند  معنیها جريان دارند، دال بر اين که در قصه
 درد اشتياق شرح ناپذيری     -۱:توان بدين موارد اشاره کرد      از جملة عمدة اين مباحث می     

 بيان حقايقی که صورت عريان آنهـا        -۲شود؛    خم هر قصه به رمزی ديگر تعبير می         و  که در پيچ    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۱۴۵/    ...                                                             تحليل داستان شاه و كنيزك در مثوي  
  

برخی تشويشها را در پی دارد و بايد در حجاب قصه تجلی کند و حقـايق شناسـان بصـير کـه                      
البته غرض از حقايق شناسان، منتهيان      (ت ادراک آن را دارند، مغز را از پوستة قصه بردارند            قابلي

 بل ،دانی ضرورت دارد و نه تبحر در کلام         نه فلسفه  ،معارف نيستند، يعنی برای فهم اين اشارات      
که لبّ معنی و سرّ بـاطن  «ای رمزی دارد   هر قصه-۳؛ )همدلی و همدردی با گوينده لازم است   

هـا هسـت،      ن محسوب است و بدون تعمق در ايـن رمزهـا تمـام آنچـه را کـه در ايـن قصـه                      آ
  ).۶:۱۳۸۰کوب،  زرين(» توان يافت نمی در

ايـن،  .  اسـت  شـاه و کنيـزک    های پر رمز و راز و تمثيلی داستان           يکی از اين گونه قصه    
 ـ      . ای است که در مثنوی به کتابـت در آمـده اسـت              نخستين قصه  ل ايـن   پـيش از ورود بـه تحلي

نمايد و آن، اين که تخلی از نفس که موجب استحصـال قابليـت            ای ضرور می    داستان، ذکر نکته  
حصول عنايت غيبی است، جـز بـه وسـاطت و اشـارت واصـلی کـه مظهـر نـور الهـی بـرای                         

اين پيـام   . گشتگان عالم امکان است، ميسر نيست و همين نکته مضمون اصلی نامة نی است               گم
، در قالب الفـاظی تمثيلـی   »ست نقد حال ما «ی در اين داستان که متصف به        شرح ناپذير را مولو   

  .بيان کرده است
نبـاتِ برخاسـته از آن اسـت و داسـتان شـاه و کنيـزک                 مَثل بذر و     مثنوی و   نامه  نیمَثل  

در اين داستان نی که تجسـم روح        . نامه است   ای نمادين برای مقاصد نی      شرحی تمثيلی و نمونه   
توان ادعا کـرد کـه ايـن داسـتان تفسـيری       پس می. کند لب شاه تجسم پيدا میآدمی است، در قا   

 يعنـی عمـدة     ؛مثنویای ديگر از مباحث مفصل شش دفتر           چکيده ، و به تبع آن    ۴نامه  است بر نی  
  . آن انعکاس يافته استتجارب و مبانی فکری و جهان بينی مولوی در

  پيشينة تحقيق 
ود سـطح رمـزي در ايـن داسـتان، بـه دو دسـته تقسـيم         در مورد اعتقاد به وج ـ مثنويشارحان  

 و برخـي آن را       برخي در شرح رموز آن برخی دلالات را بـا مقـالات منطبـق سـاخته                :شوند  مي
گفته كه مراد از شاه و كنيزك و زرگر و اطبا، به ترتيب روح و نفـس                 اكبر آبادي   . اند  انكار كرده 

 شاه، کنيزک، سـمرقند و زرگـر        ، زرين کوب  به نظر ). ۱:۱۳۸۳/۲۰(و دنيا و شيخان مزور است       
 ).۱:۱۳۷۲/۴۹ و   ۲۶۴:۱۳۸۴( های عالم ماده    اند از حق، روح، عالم طبع و جلوه         به ترتيب رموزی  

خطی برلين که  سخنی را از يک نسخة) (Tholuck تولوک از قول Nicholson) (نيکلسون
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شـاه، روح؛ عقـل،     :  اسـت  اثر قلم يک شارح ايرانی است، چنين نقل كرده و بر آن صحه نهـاده              
  ). ۱:۱۳۷۴/۲۸(طبيبان مدعي؛ كنيزك، نفس؛ طبيب الاهي، جمال حق 

ايـن تأويلهـا    «، بـا ذکـر ايـن عبـارت کـه            فروزانفر  در مقابل اينها، شارح بزرگ مثنوي،       
پوشـي از گـزارش سـطح تمثيلـي داسـتان در            و همچنين با چشم   » مناسبتی با مذاق مولانا ندارد    

كـه  كنـد     دهد و چنين استدلال مي      گونه تأويلها روی خوش نشان نمي       ينشرح ارجمند خود، بد   
خواهـد كـه آن را        آيـد و مولانـا نمـي        مثل و داستان در مثنوي براي توضيح و بيان مطلب مـي           «

، شارح  مثنوي در قرن نهم، از        خوارزمي). ۱:۱۳۶۷/۵۰(۵»سرمشق اخلاقي و اجتماعي قرار دهد     
تواند به معني انكار تمثيل در        پوشيده است كه اين امر مي       مسطح تمثيلي اين داستان به كلي چش      

  تفسـيری  مثنـوی، ، يکـی از شـارحان اخيـر         زمـاني ). ۷۸-۱:۱۳۶۶/۶۱(اين داستان تلقي شود     
 چنان كه گويا اعتقادي به سطح تمثيلـي داسـتان نـدارد             ؛اخلاقی از اين داستان ارائه کرده است      

)۱/۱۳۸۵:۱۷۱ .(  
يگر محققـان نيـز در طـي كتـب و مقـالاتي در تحليـل ايـن        ، دمثنويعلاوه بر شارحان  

رسد كه نظر فروزانفر برخـي را بـه نقـد و تحليـل              حتي بعيد به نظر نمي     ؛اند  داستان سخن گفته  
 در مورد رمزي بودن اين داستان، روي سـخن خـود را متوجـه               تدين. مجدد تشويق كرده باشد   

سـاخته و پرداختـة   « ايـن داسـتان   -۱:ده اسـت افشر  كرده و بر دو نكته پاي         فروزانفر نقد نظرية 
 ايـن   -۲ گرفته اسـت؛   چهار مقالة نظامي  و مولانا بخش ناچيزي از آن را از         » ست شخص مولانا 

اين محقق براي اثبات همين نكته هفت دليل اقامه كرده و بر مبناي آن وارد      . داستان رمزي است  
يبي، طبيبـان مـدعي، كنيـزك و         شاه، طبيب غ   ،به نظر وي  ). ۱۱-۹:۱۳۸۴( اصل بحث شده است   

 .خدا، علماي ظاهر و فلاسـفه، نفـس و عـالم صـورت              اند از انسان، ولي     زرگر به ترتيب رموزي   
 طبيب غيبي و زرگر و كنيزك و شاه را به ترتيب رموزي از پير طريقت و علايق دنيـوي    نوريان

طغيـاني  ). ۱۶۲:۱۳۷۰( و تن و جان خوانده و از ديگر شخصيتهاي داستان چشم پوشيده است            
شاه، انسان كامل؛ طبيب غيبي، انسان كامل و مرشـد عـالي            : بدين ترتيب رمزگشايي كرده است    

 شاه و طبيب غيبـي را تجسـم عقـل و كنيـزك و         سلماسي زاده . مقام؛ كنيزك، نفس؛ زرگر، دنيا    
  ). ۷۸:۲۵۳۶( زرگر را تجسم نفس و لذات حسي خوانده است

انـد و   ، در شيوة تحقيق از راه واحدي وارد نشـده  ين محققان نامدار که ذکرشان گذشت     ا
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 با عنايتي خاص به متون عرفـاني        تدين مثلاً   ؛در مورد رمزگشايي داستان اتفاق نظر كامل ندارند       
و آيات قرآني، به تحليل  عناصر داستان همت گماشته و مفاهيم عرفاني و قرآني را اصول لازم                   

ن و طغياني، با اندكي تفاوت در شـيوه، بـا توجـه بـه               نوريا.  قلمداد كرده است   تحليل آنها براي  
 اين داستان را مصداق بحـث خـود          به رمزگرايي مولوي عنايت كرده و      قواعد سمبوليسم، بيشتر  

اين گونه اختلاف آرا در مورد رمزگشـايي و تفـاوت در روش بررسـي، رخصـت                 . اند  قرار داده 
غ از مفاهيم موجود در عـالم خـارج از ايـن    توان فار مي. دهد مندان مي  بحثهاي ديگر را به علاقه    

  . داستان و تنها با دقت در جزئيات آن، باز آن را بررسي كرد
  

   تحليل داستان 
 طبيب که در نيمة اول قرن سوم شهرت         علی بن ربّن  منشأ اصلی اين داستان حکايتی است که        «

ه صور از منابعی ک). ۴۱: ۱، ج۱۳۶۷فروزانفر،( » نقل کرده استفردوس الحکمهيافته، در کتاب   
ای حاذقانـه در      آيد که هر کس برای بيـان شـيوه          مختلفی از اين حکايت در آنها نقل شده، برمی        

 مولوی بر خلاف مقاصد راويان اين حکايت که همانـا           ۶.طبابت، حکايتی مشابه آن آورده است     
ای   ن شـيوه  انتساب آن به طبيبي حاذق به منظور ارتقای درجات طب او از بابت بـه کـار گـرفت                  

  تأويـل  بهروان شناسانه است، قصد تعليم افکار عارفانه و جهان بينی خويش دارد و ازحکايت،         
 راه مستقيم اشراق بر راه پر واسطة        تفوّق انسان و  اظر بر غلبة ارادة الهی بر ارادة       ن هستی شناسانة 

  .زند دست ميحکمت 
، طـرح   structure)(ار يعنـی سـاخت    ؛اين داستان مثنوی مبتنی است بـر عوامـل داسـتان          

)(plot ــيت ــوع character)(، شخصـ ــمون subject)(، موضـ ــت theme)(، مضـ ، روايـ
)(narration جدال ،debate)( لحن ،)(tone و فضای داستانی )(atmosfere.  

ای ارگانيـک حـاکم        اين است که در ميان اجزای ايـن داسـتان رابطـه            ساختارغرض از   
بـرد و همـه بـه         تهای داستان کار خود را بـه پـيش مـی          يك از اجزا و شخصي       چنان که هر   ؛است

از آنجا که رابطـة عليـت بـه رفتارهـای داسـتانی حکـم               . کنند  تشکل ساختاری واحد کمک می    
ايـن داسـتان پـنج      . افتد، طـرح داسـتان شـرايط لازم را دارد           دليل اتفاق نمی    راند و کاری بی     می

 جز پادشـاه کـه      ؛کند  ود رفتار می  شخصيت اصلی دارد که هر کس مطابق منش و منطق ذهنی خ           
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 يعنـی ديـن و معرفـت    ؛کار او با آنچه در مورد شاهان مـورد بـاور عمـوم اسـت، تفـاوت دارد         
کند و اين در مورد شاهان از غرايـب   واسطه او را به عنايت الهی متصل می آلايش دارد که بی     بی

اين . و طبيبان مدعي  کنيزک، زرگر، حکيم الهی     : چهار شخصيت ديگرعبارتند از   . محسوب است 
  . شوند طبيبان همه مثل هم و در حکم يک شخصيت مطرح مي

شود و کنيـزک، کـام بـه شـاه       اين داستان اين است که شاهی عاشق کنيزکی می         موضوع
 اما مـداوای آنـان بـر درد بيمـار           ،شوند  به فرمان شاه تمام طبيبان جمع می      . شود   بيمار می  ،نداده
آورد و از اين که به حکيمان مدعی توسل جسته،          به درگاه الهی می    افزايد و شاه ناگزير روی      می

آيـد و جـان بيمـار         اش، طبيبی غيبی مـی      ريزد تا اين که از گريه       طلبد و سرشکها می     پوزشها می 
  . کند کنيزک را درمان می

ل جويد  کا کند و بدان توسّ    ای اتّ   توان گفت هر کس به وسيله        اين داستان می   مضموندر  
و بـاد مشـيت     » شيران عَلـم  «آن را خارج از ارادة الهی بداند، بی آن که همة اسباب را              و اختيار   

حکيمـانِ  . رسـد   رود و هرگز به مقصد خـود نمـی          الهی را جهانندة آن تلقی کند، به راه خطا می         
  . کنند دانند و از اين اثنينيت خلق را گمراه می جو خلقت را جدا از خالق و جز آن می سبب

 ماجرايی اسـت تـا حـدودی واقعـی کـه پـذيرفتن آن دور از تعـذر                   روايتاين داستان   
يکی در بيمار شدن اتفـاقي کنيـزک و         : رسد   اين داستان در دو مقطع به اوج می        جدال. نمايد می

ديگری در قتل زرگر به دست طبيب غيبی که فـارغ از تـأويلات و توجيهـات مولـوی، خشـم                     
 شاه و طبيب غيبی از اشارت غيبـی، ترديـد بـه دل راه         انگيزد و در برخورداری     می  خواننده را بر  

 اين داستان بسيار جدی و قاطع است چنان که مولوی دم به دم در مطاوی روايت       لحن .دهد  می
  . ايستد از پندها، حکمتها و اشارتهای عرفانی بازنمی

در بخـش نخسـتِ داسـتان، داد سـخن          : گـذرد    عاشقانه و عارفانه می    فضاييداستان در   
و ايثار و در بخش ديگر داد سخن عرفان و اشراق و برکات استحصـال اشـارتهای غيبـی                   عشق  

  .شود داده می
مقالات يا سطح ظاهری آن همـان       . مسلم است که اين داستان، روايتی دو سطحی است        

است که شرح آن در بيان موضوع و مضمون گذشت و دلالات يا سـطح رمـزی يـا تمثيلـی آن             
  .و استناد استنيازمند بحث و استدلال 
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  ۱۴۹/    ...                                                             تحليل داستان شاه و كنيزك در مثوي  
  

  وجوه تمثيلی بودن اين داستان 
های تمثيلی در ورای الفاظ ظاهری، بيتـی اسـت            يکی از دلايل مشوق خواننده برای جستن لايه       

بشنويد ای دوستان اين داسـتان  : گفته است» حال ما«در آغاز داستان که بيان آن را به منزلة بيان    
 تمثيلی اين داستان از ظواهر شخصـيتهای آن         حدود مفاهيم . ست آن  حال ما  خود حقيقت نقد  / 

نـاظر بـر کـل افـراد آدمـی          » ما«کند و بدين اعتبار       تجاوز کرده، از احوال نوع انسان تفحص می       
 بلکه ميان مـاجرای اشـخاص ايـن داسـتان بـا             ،شود  جا ختم نمی    ی معنا به همين    اما تسرّ  ،است

چنان که در تراجم احـوالش ثبـت    -روابط عاشقانة شمس و مولانا و تحولات غريب اين شاعر      
توانيم اين داستان را هم ناظر بـر احـوال             می ،در نتيجه .  شباهت انکار ناپذيری هست    -کرده اند 

شمس و مولانا تلقی کنيم، هم تمثيلی از ماجرای روح آدمی در سيرحيات و کيفيت ارتباط عالم      
از خواهشـهاي حسـي چـه    ن و پـس از رهـايي   خلق با عالم امر؛ يعني روح چگونه در تن تكوّ    

در تطابق سطح تمثيلی اين داستان با حقيقت مکتـوم در حيـات اجتمـاعی قـوم،                 . يابد  حالي مي 
 به يک داستان مسبوق نگريسته و آن را بـا           ،توان گفت که مولوی با بينش رمزانديش خويش         می

ده  قـرآن آم ـ   كهفسببِ آشکار، آن نوجوان را کشت و شرح آن در سورة              ماجرای خضر که بی   
است، درهم آميخته و داستانی تمثيلی و پر رمز و راز ساخته است و اين ادعا از تصريح مولانـا                    

  : استنباط می شود
ــيم     ــت حک ــر دس ــرد ب ــن م ــتن اي  کش
 او نکشــــتش از بــــرای طبــــع شــــاه
ــق    ــد حل ــر ببري ــش خض ــر را ک  آن پس

  

ــيم    ــی ز بـ ــود و نـ ــد بـ ــی اميـ ــی پـ  نـ
ــام الاه   ــر و الهـــ ــد امـــ ــا نيامـــ  تـــ

ــد  ــرّ آن را در نيابــ ــقســ ــام خلــ  عــ
  

توان چنين استنباط کرد که مولوی برای بيان رموز ذهنی خويش و جهـت                 می ،به عبارت ديگر  
 قصد القای ايـن     ،کند و در حقيقت     توجيه ذکر اين قصه، داستان بلامنازع قرآن را مؤيد سخن خود می           

اند و    نهادهنکته را دارد که لطف الهی و کمال و حقيقت، خلاف جهت راهی است که عامه گام در آن                    
 حتـی اگـر     ؛تواند خلق را از اين کـژروی برهانـد          شناسی که مؤيَد به اشارت غيبی باشد، می         حکيم راه 

 بايد افزود که علاوه بر کليت داستان، اشارات         ،در کنار اين  . حيات حقيقی را در مرگ صوری بازنمايد      
  .توان دربارة هر يک از اشخاص داستان يافت تمثيلی را می
هـايی دارد کـه       اين داستان يکی از چهار شخصـيت اصـلی اسـت، خصيصـه             که در    شاه

بخشد تا بتواند او را تمثيـل   وجوی اشارات تمثيلی را در احوال او، به خواننده می جرأت جست 
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  ا پژوهشي گوهر گوي-نشرية علمي  /   ۱۵۰

 

  .  آدمی بداندروحو تجسمی از 
 ۷)۱:۱۳۷۳/۳۶مولـوی،   ( »در زمـانی پـيش از ايـن       « خصيصة وی اين است کـه        نخستين

 کنـيم کـه     ذررسد که بتوانيم آن زمان را تأويل و تعبير به عالم              يد به نظر نمی   بع. کرد  زندگی می 
. بـرد و بـرای طـی مـدارج تکامـل بـدين جهـان آمـد                  روح در عالم مجردات در آن به سر مـی         

  .  بلکه القا کنندة آن نيز هستنده تنها مخالف اين طرز تلقی نيستند،خصايص بعدی ن
ملـک دنيـا بـودش و هـم         «ی عموم در حق شاهان،       اين که اين شاه بر خلاف داور       دوم

 زيرا  ،می توان تفاوت اين شاه را با تمام شاهان استنتاج کرد          » هم«از قيد   ). همان جا (»ملک دين 
  . ملک دين او، افزون بر ملک صوری تمام شاهان است

توان سوار بـودن او را بـه تنـزل و تكـون               می. رود   اين که او سوار سوی شکار می       سوم
 زيرا در كتب حكمي مسبوق بر مولوی آن قدر روح را به سوار              ، جسم آدمی تعبير کرد    روح در 

 که يکی از مراجـع      غزالي خصوصاً   ؛اند که اين تشبيه تبديل به يک تمثيل شده است           تشبيه کرده 
 روح را به سوار و تن را به مرکب و قـوای شـهوت و   کيميای سعادتفکری مولوی است، در     

راکب تشبيه کرده است که اين راکب به ياری اين مرکب و ياران به سوی      خشم را به ياران اين      
 تأويل شاهِ سوار به روح ،بنابراين). ۱۳:۱۳۸۴تدين،.  نيز رك۱:۱۳۸۰/۱۸ ( تازد مقصد خويش می

موکبيـان  .  نه يک تشبيه غريـب     ،ساكن در نفس و جسم آدمی، يادآوری يک خاطرة شهره است          
تجسم صفوف فرشتگان تلقی کرد که حرکت شـاهِ روح را بـدين   توان  شاه را در اين داستان می    

  . کنند عالم مشايعت می
ش در عشـق در آن      ا   اين که اين شاه از آغاز حرکت به سوی شکار که گرفتـاري             چهارم

ای ماورايی و مجهول است که او را به سوی قلمی که در               اختيار و مقهور اراده     افتد، بی   اتفاق می 
کند که ارادة شاه از آغاز تا پايان          کشاند و بر ارادة او چنان غلبه می          می ازل در حقش رفته است،    
ی و کامگاری   أر   استبداد به    ، حال آن که خصلت اصلی شاهان دنيوی       ؛داستان هيچ نمودی ندارد   

  . و کامرانی است
شود و در اين داسـتان سـخني دال بـر              اين که اين شاه بی سبب عاشق کنيزک می         پنجم

سـببِ   كنيزك نيست كه در ربودن دل شاه از ديگر كنيزكان سبقت گيرد و آن                ةدجمال فوق العا  
جـويی    پی .ممکن است ادعا شود که عشق تابع سبب نتواند بود         عشقِ سوزان شاه باشد؛ هرچند      
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کند؛ يا بايـد آن را در تقـدير و            سببِ اين امر بر دوش خوانندة آشنا با افکار مولوی سنگينی می           
دليلـی  .  آدمی جست يا در اعتقاد به آشنايی ازلـی روح و نفـس در عـالم ذر     غلبة قضا بر اختيار   

» جـانِ جـانِ   «نام و نشان را        بی ينيست که شاه که صدها کنيزک در حرمسرای خود دارد، کنيزک          
  .خويش بخواند و آفت بيماری او بر جانش زند

 کـه ديگـر شـاهان       آنجا. آمده است درصراحت در عداد اوليا     ب اين که شاه در اين داستان        ششم
است، اين شاهِ پای بسـتة دامِ اوليـا،         » بر خيالی فخرشان و ننگشان    «و  » بر خيالی صلحشان و جنگشان    «
دربارة هيچ يک از شاهان تـاريخی کـه بـه           ). ۱:۱۳۷۳/۷۲مولوی،( است» عکس مه رويان بستان خدا    «

  . شود ی انعکاس يافته است، انتساب چنين فخری يافته نممثنوینحوی احوالشان در 
آيد، فوراً    به تنگ می  ) نفس(  اين که وقتی از عجز حکيمان مدعی در درمان کنيزک          هفتم

ـ  تواند  همين می . رود  می) نماد طاعت و رهايی از خويشتن و وصول به مقام وحدت          (به مسجد   
 آشنايی سابق با نماد مذکور دارد     ) نماد روح (ـ مفهومی از اين نکته باشد که شاه          به دلالت عقلي  

طبـوع  رسد، فوراً به گشايش ازلـی کـه مسـبوق و م            و هرگاه که در مقدرات خويش به تنگنا می        
 پابرهنه جانب مسجد دويـد    / حکيمان را بديد     شه چو عجز آن    :گردد  وجدان وی است، باز می    

   ۸خويشتني و از خود رهايی باشد؟ تواند تعبير از بی  آيا پا برهنگی در اينجا نمی).۱ /۵۵ :همان( 
 اين که مولوی در پايان داسـتان بـرای توجـه دادن خواننـدگان بـه راز موجـود و             مهشت

  : کند که رحمت وارونمای مندرج در پيام داستان، تصريح می
ــرد  ــهوت نکـ ــی شـ ــون از پـ ــاه آن خـ  شـ
ــام الاه  ــارش الهـــ ــودی کـــ ــر نبـــ  گـــ
 پــاک بــود از شــهوت و حــرص و هــوا    
 گربُــــدی خــــون مســــلمان کــــام او   
ــود     ــاه بـ ــس آگـ ــاه بـ ــود و شـ ــاه بـ  شـ
ــر او    ــود او در قهــ ــدی ســ ــر نديــ  گــ

  

ــرد     ــدگمانی و نبــ ــن بــ ــا کــ ــو رهــ  تــ
ــاه    ــه شـ ــده نـ ــودی دراننـ ــگی بـ   او سـ
ــا   ــد نمـ ــک بـ ــک نيـ ــرد او ليـ ــک کـ   نيـ
ــام او  ــن نــ ــی مــ ــر بردمــ ــافرم گــ   کــ
  خــــاص بــــود و خاصــــة االله بــــود   
  کــي شــدی آن لطــف مطلــق قهرجــو؟    

  )٢٤٥-١/٢٣٠:همان(                            
پـس او را  . يد است که در عـداد شـاهان دنيـوی باشـد       شاهی صاحب چنين اوصاف، بع    

تجسم روح دانستن به غرض مولوی بسی نزديکتر است از برشمردن او در زمرة شاهان دنيوی                 
  .و ناديده انگاشتن سطح تمثيلی داستان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 اين که مسير عشق شاه، به محض رؤيت طبيب که تجسم رحمت و عنايات غيبی و           نهم
برد و جذب طبيب الهـی        کلی از ياد می   بد و آشنايی با کنيزک را       شو  ارادة ازلی است، عوض مي    

کنـد و     شده، با او احساس يگانگی کرده، خاطرة آشنايیِ گم گشتة سابق را در ياد خود زنده می                
 در عشق   افلاطونگردد و اين يادآور تعبير        ای از اصل خود، به اصل خود باز می          چون دورافتاده 

حجاب ديده، پـس      جردات حقيقت زيبايي و حسن مطلق را بي       در عالم م  «و سير روح است كه      
كند و هواي عشق      بيند، از آن زيبايي مطلق ياد مي        در اين دنيا چون حسن نسبي و مجازي را مي         

  ): ۳۲:۱۳۶۷فروغي، (۹»دارد تا آنجا كه اتحاد عاقل و معقول حاصل گردد او را برمي
ــه  ــنا آموختـــ ــری آشـــ ــر دو بحـــ  هـــ

 فــــتدســــت بگشــــاد و کنــــارانش گر
  

 هــر دو جــان بــی دوخــتن بــر دوختــه       
ــدر دل و جــانش گرفــت ه   مچــو عشــق ان

  

). ۹۲:۱۳۷۳و۱/۷۵مولـوی،   (  »بودستی نـه آن    معشوقم تو « :آنگاه شيفته صفت می گويد    
 زيـرا گـاهی غـرض       ،نبايد سرسـری گرفـت    ،  استبحر   را كه يادآور     بحريدر بيت فوق کلمة     

وز ملـک هـم     :  از جمله درايـن بيـت      ؛ ازلی است  گشتة  حد عالم گم  ...) آب، جو، (مولانا از بحر    
کـه مربـوط بـه سـير روح در          ) ۳/۳۹۰۱: همـان (،کل شیء هالک الا وجهه    /  جوبايدم جستن ز    

 حـد   جـو مراحل آفرينش و رسيدن از حدود جسمانی به مراحل معنوی است، ظاهراً غرض از               
آن عـاری از هـر گونـه         اما اعتقاد به وجـود       ،عالم امر است که درک آن ورای قوة ادراک آدمی         

.  همچنين تعلق طبيب الهی به عالم قدس قطعی و مورد تصريح داسـتان اسـت               ۱۰.ترديدی است 
پس اگر آن طبيب ملکوتی است، قهراً بايد شاه را ملکوتی و از زمرة جواهر معنـوی دانسـت و                    

شاه در عين حال که چون فنا شدن قطـره در دريـا، جـذب طبيـب                 . روح از همين جوهر است    
برد و چون دو همسفر متعارض، از         کلی از ياد می   بشود، کنيزک را      هی و در وجود او غرق می      ال

سبب اين امر احساس آشـنايی      . کند  گرداند و مانند دو جوهر متضاد، او را رها می           می  او روی بر  
و يگانگی کهن با طبيب و احساس بيگانگی با کنيزک است که گويا اضـطرارِ تنهـايی در عـالم                    

  : ا نسبت به کنيزک تعلق خاطری داده بوده استحس او ر
 پــرس پرســان مــی کشــيدش تــا بــه صــدر 

 حـــق و دفـــع حـــرجي گفـــت ای هديـــه
 ای لقــــای تــــو جــــواب هــــر ســــؤال

  

ــبر     گفـــت گنجـــی يـــافتم آخـــر بـــه صـ
ــرج   ــاح الفـــ ــبر مفتـــ ــی الصـــ   معنـــ
  مشــکل از تــو حــل شــود بــی قيــل و قــال

  )١٠٠-١/٩٥:همان (                             
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 نکتة اخير در حقيقت يادی از فلسفة غربت روح در عالم حس اسـت کـه تـا خبـر                     اين
  . کند شنود، در قفس خاک ياد افلاک می طوطی همجنس خويش را می

چنين تأويل کنيم کـه  » نيست وش باشد خيال اندر روان« اين که اگر اين مصراع را       دهم
يب الهی است، از واقعيت دور      غرض از روان، شاه و غرض از خيال، عنايت غيبی در تجسم طب            

  ). ۷۳-۱/۶۸:همان( بويژه که سخن از کيفيت تجلی عنايت الهی بر شاه است ،ايم نشده
ايـن نکتـه کـه معنـی         .انـد   نظران اين رمز را پذيرفتـه        اين كه بسياري از صاحب     يازدهم

 در تعابير   ها دارد و به کرات و       تواند در مظهر يک انسان تجسم وتحقق يابد، در مثنوی نمونه            می
» عکس مه رويان بسـتان خـدا      «از جمله در همين داستان،      . ۱۱و الفاظ گوناگون نمود يافته است     

 روح در جامـة     توان مدعی بود که     پس بدون ترديد می   . در صورت شاه تجسم و تحقق می يابد       
شاه در اين داستان تجسم يافته است و هم اين که مولوی با آرايـش و پيـرايش يـک حکايـت                      

گزينش و گزارشی مطلوب و مطابق مـراد خـويش کـرده اسـت کـه بتوانـد تعليمـات و                     كهن،  
 داسـتان  ،بدين جهـت . هاي وی را در باب نفس و جان، تلقين کند و تجسمی عينی دهد   انديشه

  .را دقيق و کامل به عناصر لازم آراسته است
ی بيماری عشق   ها     اين که در داستان، آنجا که از طبيب غيبی و کنيزک و نشانه             آخردليل  

توانيم به جای طبيب غيبی و شاه و کنيزک،   که میبرد به پيش ميراند، داستان را چنان  سخن می
شمس تبريزی و مولوی و جاه دنيویِ او قبل از آشنايي بـا شـمس را ملاحظـه کنـيم و از ايـن                        

ی انطباق، تحقق عنايت غيبی را در وجود شمس تبريزی مجسم ببينيم که شـامل احـوال مولـو                  
  :  مؤيد اين معنی است زير اين ابيات۱۲.شده است

 شــمس جــان کــو خــارج آمــد از اثيــر     
ــالها  ــحبت ســـ ــق صـــ ــرای حـــ  از بـــ

  

ــر      ــارج نظيـ ــن و در خـ ــودش در ذهـ  نبـ

  بــــازگو حــــالی از آن خــــوش حالهــــا

 ) ۱۲۶و۱/۱۲۱: همان    (                        
  

ولانـا، القـا    ياق سـوزان م   گويی آشنايی و در پی آن جدايی مقدر شمس با مولوی و اشـت             
کنندة اين داستان است بدين کيفيت به ذهن مولانا که آن آشنای ازلي چون طبيبی آمد و مولانـا                   

همچنـين  . را از بند جاه نجات داد و او را در عشقی سـوزان رهـا کـرد و ناگهـان ناپديـد شـد                       
  : توان اين بيت را نيز به گواه گرفت می
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ــران    ــر دلبـ ــه سـ ــد کـ ــتر آن باشـ  خوشـ
  

 گفتـــــه آيـــــد در حـــــديث ديگـــــران  

  )۱/۱۳۵:همان(                                   
  

 شاه رمزي از انسان است كـه بـه سـبب مسـجود              تديندر اين جا بايد افزود كه به نظر         
توان گفـت كـه انسـان         اما مي ) ۱۲:۱۳۸۴( شود  االله بودن، شاه عالم محسوب مي       ملايك و خليفه  

س و عقل است و با همين تركيب بدان مقام رسيد و همچنـين تمـام           اي از جان و تن و نف        آميزه
بـديهي اسـت كـه    .  اين مقام دانست    را شايستة  توان همه   پس آيا مي  . انسانها بدين مقام منسوبند   
پس با توجه به ديگر شخصيتهاي داستان بهتر است كه او را رمـزي           . چنين تصوري منتفي است   

  .از روح انسان بدانيم
که بـه منزلـة رابـط       ) ۶۶:۱۳۷۱ و طغياني،  ۱۴:۱۳۸۴،تدين( آدمی است     رمز نفس  كنيزك

شود و نفس به منزلة مرکبی است         سير تکاملی روح بدون نفس محقق نمی      . روح به جسم است   
تقويت و تأييـد    . که بايد تا حدي که قادر به رساندن روح به سرمنزل مقصد باشد، تقويت شود              

جـان  . کلی از لذايذ جسـمانی بريـد      بتوان    را نمی نفس  . شود  معاونت جسم ممکن نمی    نفس بی 
کند و از     اين نکته را طبيب غيبی به شاه تلقين می        . کمال نفس قادر به وصول به مقصد نيست         بی

مند گرداند تا او بتواند       خواهد که کنيزک را شش ماه تمام از لذايذ حسیِ مطلوب وی بهره              او می 
 سير جان به مدارج ترقی و رضای خود ميسـر    به قوت و صحت مفطور خود برسد و به تبع آن          

  : رسد که بايد نفس را از لذايذ حسی بريد شود و آنگاه، گاهِ آن می
ــی   ــاه مـ ــش مـ ــدت شـ ــام  مـ ــد کـ  راندنـ

ــاخت  ــربت بسـ ــر او شـ ــد از آن از بهـ  بعـ
  

 تـــا بـــه صـــحت آمـــد آن دختـــر تمـــام   
ــی    ــر م ــيش دخت ــورد و پ ــا بخ ــداخت ت  گ

  )٢٠٢-١/٢٠١:همان                              
کلـی مطـرود و     بتـوان     از آنجا که به اقتضای حرمت رهبانيت در اسـلام، نفـس را نمـی              

کلـی از نـور موهبـت و رحمـت          بمحروم کرد، به موجب معاونت جسم با نفس، عـالم جسـم             
 بلکه چون محل جريان و تظاهر مشيت الهی و موجب تحقق کمال             ،عنايت حق بی بهره نيست    

  .مت و تقدس نفحة الهی، شامل جسم نيز شده استروح در پيوند با جسم است، حر
وجوب رعايت اين حرمت، تجاوز به حيات جسم انسـانی را بـه هـر بهانـه کـه باشـد،                     

کند که هيچ کس حق تجاوز بـه حـريم نهـالی را کـه                 کند و از اين نکته حکايت می        محکوم می 
زلة نفی حرمـت حـق      باغبان آن ذات حق است، ندارد و تجاوز و تعدی به حيات انسانی، به من              
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حقِ کشتن چراغ حيـات آدمـی از آنِ کسـی اسـت کـه               . ست الاهی وعناد با قدرت و مشيت او      
زريـن کـوب،    ( جسم کثيف را به نور جان، لطيـف و محـل تجلـی ارادة خـويش کـرده اسـت                   

با عنايت بدين معنی طبيب الاهی علاج کنيزک را لازم و مقدمة عـلاج جـانِ شـاه                   ). ۱۳۷۲:۱۴
. وجه آمدنش به دربار شاه و جاری کردن عنايت غيبی در عالم امکان، همين اسـت شمارد و    می

در چنين مقالی اگر کنيزک را تمثيلی از نفس انسانی ندانيم، کنيزکی که مجرای شهوت سلطانی                
  !؟تواند محط اشارت غيبی باشد است، چگونه می

 از  :در داسـتان جسـت    توان    علاوه بر اين، چند دليل ديگر نيز برای صدق اين تمثيل می           
 از اصل و نسب او سـخني        ،جمله اين که کنيزک با اين که دخترکی بی نام و نشان معرفی شده             

ـ شـاه کامگـاری کـه        تصغير است  به کاف    كنيزكـ و دليل نگارنده بر اين امر تقيد کلمة           نيست
ه جان خـود    نهد ک   پيش می   شود و در عشق او چنان گام فرا        ملک دنيا و دين دارد، عاشق او می       

 جز با بستگی قهری جان به       داني به   عالياين تعلق شديد و حياتیِ      . ۱۳بيند را وابستة جان او می    
معمولاً در قبال شرف جان آدمی، نفـس اغلـب منسـوب بـه پسـتی و                 . پذير نيست  نفس، توجيه 

  جان از همدمی او ناگزير است و حکما بر اين وجـوبِ            ، اما با وجود اين    ،خيانت و فساد است   
 شاه بـدون کنيـزک برخـوردار از چيـزی نيسـت و پـس از همـدمی او                  . اند همدمی صحه نهاده  

شود و کنيزک بسيار زودتر از اين کـه شـاه بـه کمـال برخـورداری برسـد، بيمـار                     برخوردار می 
اش را ببخشد تا صـحت آن کنيـزک را بـه دسـت      خواهد تمام خزانه   شود و شاه مشتاقانه می      می

همدمی نفس، از برخورداری محروم است و گـر           توان تصور کرد که روح بی       می ،بنابراين. آورد
نفس نيز از طرف ديگر خود را در گرو لذات حسـی            . نه تنزل روح به عالم حس معنی نداشت       

 از جمله حکمت استدلالی قابل درمان نيست و تا عنايـت            ؛بيند و اين گرفتاری با علم بحثی        می
  ۱۴.حال می نمايدغيبی نرسد، انفطام نفس از دنيا م

آشـنای    ذيل همين تمثيل بلافاصله بايد افزود که اگر مولوی از ميان تمام شهرهای نام              در
 به لحاظ اين کـه بخشـی از آن، يعنـی            ؛ح نيست  را برگزيده است، ظاهراً بلامرجّ     سمرقندخود،  

ديگـر  اسـت و از طـرف        به معنی آبادی     كَندو هم القا کنندة لفظ ترکی        هم يادآور حلاوت  قند  
سمرقند يکی از دو شهر بزرگ ايالت سغد بود و اين ايالت و بويژه اين شهر، از قرن سـوم بـه                      

توانـد    پـس سـمرقند مـی     ). ۵۰۳-۴۸۹:۱۳۷۳لسـترنج، (رفت   بعد، از آبادترين ايالتها به شمار می      
  .شود بار گرفتار می در آن در بستگيهای لذت)  نفس( مجاز از دنيا و لذايذ آن باشد که کنيزک 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ا پژوهشي گوهر گوي-نشرية علمي  /   ۱۵۶

 

کنـد و از       نيز که در سمرقند زيست دارد، از طرفی تمثيل سابق الذکر را تأييد مـی               زرگر
شـود،    هـاترينِ جـواهر محسـوب مـی       نب، جوهری که گرا   زر به دليل اشتغال به كار       ،طرف ديگر 

و يـا حـداقل در      ) ۷۰:۱۳۷۱طغيـاني، (يا دنيا   ) ۳۰:۱۳۸۴تدين،(» عالم صورت «تمثيل ديگری از    
توان او را مظهر و تجسـم          می ،به عبارت ديگر  . های حسی است    مادی از جاذبه  مقياسی دقيقتر، ن  
) به سبب قوتی که در ساية ثروت خود دارد        (و خشم   ) به سبب جمالی که دارد    (دو قوة شهوت    

خود زرگر را فريفتة دو قوة شـهوت و خشـم کـه نمـاد هـر دو زر و                     گرچه مولوی    ؛تلقی کرد 
  :نمايد خلعت است، باز می

 ر را بخــــوان از شــــهر دورمــــرد زرگــــ
  

ــده او را غـــرور      ــا زر و خلعـــت بـ  ١٥ بـ

                                   )١:١٣٧٣/١٨٤(  
اسـت، بعيـد بـه نظـر        ) نفـس (پذيرش اين معني که زرگر نماد خشم و شهوت فريبندة کنيزک            

  .رسد نمی
 موجـب    کردن طبيب غيبي با کنيـزک کـه        توان ناديده گرفت که خلوت     اين نکته را نمی   

برائت نفس کنيزک از بيماری دل و از فريب شهوت و خشم شد، شباهت عين به عين دارد بـه                    
خلوت شمس با مولانا که از ذوق و لطافت و اثر پرنشئه و لذت غريب و رؤيايی آن جـان آزاد                     

  .مات استاين خلوت در تراجم احوال مولوی جزو مسلّ. مولانا خبر دارد و بس
 تجسم عنايت غيبی برای درمان نفـس و نجـات جـان اسـت،               يطبيب غيب اين معني که    

نيازی به بحث و استدلال ندارد و اين که طبيبی از آسمان فرود آيد و به دربار سـلطانی مقتـدر                     
شود و جـز بـه    برود و معشوق او را درمان کند، در واقع و صورت امر از محالات محسوب می         

از حق يابد او وحی و جـواب و  « :  اين طبيب که.اشارت به هيچ حال تأويل نپذيردزبان رمز و    
 حتـی اگـر بـه ظـاهر جـان           ،، برای جان بخشيدن آمـده اسـت        »هر چه فرمايد بود عين صواب     

  : ۱۶بستاند
 آن کــه جــان بخشــد اگــر بکشــد رواســت 

  
ــب اســت و دســت او دســت خداســت     ناي

  )٢٢٦/ ١: همان(                                 
ق چنين طبيبی باشد، طبيـب الهـی اسـت و در بيانـات مولـوی،                هر کس متخلق به اخلا    

پس اگر با توجه به زندگي مولـوي، طبيـب          . شمس تبريزی متخلق به اخلاق چنين طبيبي است       
پيـر  «يـا   ) ۶۹:۱۳۷۱ و طغيـاني،   ۱۸:۱۳۸۴تـدين، (» ولي خـدا و انسـان كامـل       «غيبي را رمزي از     
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  . منافات نداردبدانيم، با اين برداشت) ۱۶۲:۱۳۷۰نوريان،(» طريقت
د، تمثيلـی از حکيمـان      ن ـخوان مـی » مسـيح عـالمی   « که هر يکـی خـود را         طبيبان مدعی 

 که اسباب آن دانشـها، عقـل و قيـاس         ) ۱۸:۱۳۸۴تدين،(اند    استدلالی و اصحاب دانشهای بحثی    
اگر ايشان را تمثيلی از عقل جزئی هم بتوان خوانـد، ايـن اسـتنباط از انتسـاب حکمـای                    . است

ايشـان هرکـه باشـند،      . شود  ه طرفداری از اصالت عقل در دانشهای بحثی حاصل مي         استدلالی ب 
خواه برخی از حکمای ايرانی و يونانی را نماينـدگی کننـد يـا حتـی مصـداق تعريضـهايی بـه                      

 بلکـه بـه     ،اصحاب کلام باشند و خواه جز اين باشند، نه به جهت نام و ماهيت دانشی که دارند                
، بـا تبختـر و      » شرحه شرحه از فـراق    «های    مان دردهای کهنة سينه   سبب راه خطايی که برای در     

به نظر مولانـا روح را نـه بـا          « چون   ،گيرند  نمايند، مورد طرد و طعن مولوی قرار می         ادعا باز می  
زمـاني،  ( تـوان شـناخت      بلكه با تجربة دروني و با رسيدن به مرتبـة تجريـد مـي              ،بحث و جدل  

 حال آن كـه     ؛يار بينش شو نه فرزند قياس     /  جان را شناس      جان، جان شو و از راه    ): ۲۳۹:۱۳۸۳
ايشان در ماده و امکان مستغرق و از عالم معنا و اعماق دل آدمی که جوهری از عالم امر است،                    

از استغراق در اسباب مادی، هر چند کمال دانش و تحقيـق حاصـل شـده باشـد،                  . کاملاً غافلند 
» مسـيح عـالمی   « همچنان که مولـوی      ؛درمان جست توان به دردی که ازجنس ماده نيست،          نمی

کند، بلکه طرد و طعـن مولـوی          بودن آنان را در علوم بحثی و دردهای حسي عرضة ترديد نمی           
  .خبری آنان از عالم جان است در حق ايشان، متوجه بی

  مقصود داستان
موز احوال دل   ای از تجارب روحانی و ر      دهد تا شمه   مولوی اين داستان تمثيلی را بهانه قرار می       

 برخي از ارباب دانش و بحـث        و فلسفي را تبيين کند و احتمالاً      خويش و برخی حقايق عرفانی      
  :  از جمله،و جدل را مجاب كند

ني / ترك استثنا مرادم قسوتي است      :  نه ذكر الفاظ   ، در ذكر خدا مهم حالت دل است       -۱
و حالت و صفاي دل است      ؛ و حتي استجابت دعا هم در گر       است همين گفتن كه عارض حالتي    

. شـود  چون دلْ شاه عالم امكان است و تا آن بيمار نشود، عنايت غيبي به عالم حس نـازل نمـي      
تنها كساني از احوال و اطوار آن خبر دارند كه محرم عنايـت حـق باشـند و اهـل جـدل از آن                        

 حکيمان کـه    دهد که آن    شاهد اين معنی اين بيت است که طبيب غيبی به شاه خبر می            . اند غافل
هـر دارو کـه ايشـان    «، در نتيجـه  »خبر بودند از حال درون   بی«اند   بر بالين کنيزکِ بيمارِ دل آمده     
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  ا پژوهشي گوهر گوي-نشرية علمي  /   ۱۵۸

 

پس درمان درد دل را بايـد مسـتقيم         ) ۱/۱۰۴:همان(» اند  ويران کرده  ،اند، آن عمارت نيست    کرده
  .از عنايت الاهي جست که گاهی به صورت پيري تجسم می يابد

پير واصل ممكـن اسـت      .  و به راهبري مدعيان به مقصد نتوان رسيد        بدون پير واصل   -۲
 چون ارادة الاهي حاكم بر ارادة عالميان است و هر گاه که تعلـق               ،محل تجلي ارادة الاهي باشد    
گزيند و دست و زبان و ارادة او، به منزلـة دسـت و زبـان و ارادة                    گيرد، يکی را از آدميان، برمي     

 كـه   ؛ اگر چه در ظاهر امر کار او خلاف ميل باشـد           ؛کند  يقت زنده می  او در حق   ۱۷.شود  الاهی می 
 آن کنم با تو که بـاران  / شاد باش و فارغ و ايمن که من   : دهد که   طبيب غيبی به کنيزک وعده می     

  : چنين كسي نسبت به انسان از تمام عزيزان مشفقتر است ). ۱/۷۲:همان (با چمن
ــی  ــو م ــم ت ــن غ ــو غــم مخــور  م  خــورم، ت

  
ــفقترم از صـــد پـــدر بـــر تـــ    و مـــن مشـ

  )١/٧٣:همان(                                     
 چون  ، نه مدعی جدلی   ،پس در کار انبيا و اوليا بايد تسليم محض و مطيع سرافکنده بود            

 آن  اي با اسباب جدلی و قياسـی در پـی            که عده  ستا   غرايب کار انبيا و اوليا خارج از حدودی       
   :گردند می

ــماع  ــو اسـ ــه  همچـ ــر بنـ ــش سـ  يل پيشـ
ــد     ــا ابـ ــدان تـ ــت خنـ ــد جانـ ــا بمانـ  تـ

  

ــده      ــان ب ــيغش ج ــيش ت ــدان پ ــاد و خن   ش
ــا احـــد    همچـــو جـــان پـــاک احمـــد بـ

  )٢٢٨-١/٢٢٧: همان(                           
اگر انسان با فراموش کردن اين نکتـه، در صـدد حـل معضـلات اعتقـادی بـر آيـد، بـه               

در ايـن   ). ۹۲-۱:۱۳۷۳/۷۸مولوی،  (شود   ور مي ادبی منسوب و از رحمت الهی د        گستاخی و بی  
آورد  ل روی میگردد و به سجده و دعا و تذلّ می ادبی و گستاخی سريع باز    داستان شاه از راه بی    

 چون عجز حکيمان در معالجت کنيزک       ،طلبد  و رهايی از خويشتن و آفتهای علوم جدلي را می         
 ،رسد  سط مظهر لطف غيبي به مقصود مي      و آنگاه تو  ) ۱/۵۹:همان(او را سخت متنبه کرده است       

  .تواند سالك صافي را به معجزة عشق به حق متصل كند چون پير در يك لمحه مي
 اما به مـدد     ، است يقيني وصول روح به مقصد ازلي به مدد عنايت غيبي و از راه دل               -۳

 نه در   ،ست روشنتر ا  ۱۹ و اين راه در تصوف عاشقانه      ۱۸دانشِ جدلي ومقرون به كبر و ادعا محال       
  .دانشهاي جدلي و قياسي

 اگر عنايت غيبی از نفحات رحمت الاهی به عالم مـاده نرسـد، جملـة جانهـا بيمـار                    -۴
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  ۱۵۹/    ...                                                             تحليل داستان شاه و كنيزك در مثوي  
  

 چنان که کنيزک به الهام و اشارت مـدد          ؛پذيرند مگر به مدد عنايت غيبي       شوند و درمان نمي     می
  : شود رسان غيبی، درمان می

ــت    ــت رواس ــژده حاجات ــه م ــت ای ش  گف
ــه او آ  ــون ک ــت  چ ــاذق اس ــيم ح ــد حک  ي

 در علاجــــش ســــحر مطلــــق را ببــــين
  

ــت      ــردا ز ماسـ ــدت فـ ــی آيـ ــر غريبـ  گـ

ــت    ــادق اس ــين و ص ــو ام ــادقش دان ک  ص

ــين  ــق را ببــ ــدرت حــ ــزاجش قــ  در مــ

  )۶۵-۱/۶۳: همان(                               
  

دارد و هر لحظـه      رسد و آن را از خطا باز می         مدد غيبی پيوسته بر جان پير واصل می        -۵
بينـی   رود و اين ظرفيت با خويشـتن       بنده ظرفيت ادراک آن را از دست بدهد، به راه خطا می           که  

  :يابد شود و با اسغراق در درياي فنا افزايش مي بنده زايل می
ــا     ــاب فن ــد ز غرق ــويش آم ــه خ ــون ب  چ
ــت   ــت رواس ــژده حاجات ــه م ــت ای ش   گف

  

 ...خــوش زبــان بگشــود در مــدح و ثنــا      
ــت    ــردا ز ماسـ ــدت فـ ــی آيـ ــر غريبـ  گـ

  )٦٣و١/٥٧:همان(                                
مکـرر  ) روح انسـاني  ( مؤيد اين معنی است که خطـای شـاه           ۵۹در بيت   » بار ديگر «قيد  

  ؛)۶۵-۵۹و۱/۵۵:همان(دهد  است و ابيات پس از آن راه وصول مجدد را نشان می
سبت به او پاسـخ     گويا مولوي در اين موارد به معاندان شمس تبريزي و طاعنان اشتياق خود ن             

  .داند دل و پير واصل و محل تجلي رحمت و عنايت و ارادة حق مي  چون او را طبيب ،دهد مي
 ارادة الاهی همه جا در صدد است که غلبة خود را بر اراده و افعال آدمی ابراز کرده،                   -۶

تقلالی  چنان كه حکيمان معالج کنيزک تعين و اس؛ش به مشيت الهی کندا  آدمی را متوجه بستگي   
  :بر ارادة خويش قايل شدند و از غيرت صاحب مطلق اراده، مقهور قضا گشتند

ــااز ــود   قضـ ــفرا نمـ ــين صـ ــر کنگبـ   سـ
  

ــزود       ــی فـ ــکی مـ ــادام خشـ ــن بـ   روغـ
  )١/٥٣:همان(                                     

 اتفاقـاً  : در اين داستان سه بار تصريح شده اسـت         قضا حاکميت مطلق و قهرجوی      ،البته
د  سر کنگبين صفرا نمـو      قضا از.. . بيمار شد   قضا آن کنيزک از  .. .،شاه روزی شد سوار   )  از قضا  (
  .)۵۳ و ۴۰، ۱/۳۷:همان(

 نه تنها کفـارة گنـاه، بـيم         ،پايان و ورطة گناه و کفاره نيست         درة اشک و آه بی     ان جه -۷
ه باشد، آدمـی     بلکه گناه اگر همراه توبه با خلوص نيت و خضوع و تذلل مخلصان             ،ابدی نيست 
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آورد و جز اين هـيچ سـببی در          هد و بحر بخشايش را به جوش مي       د  را به سطح تقرب ارتقا می     
 وصال سرمستانه و شادی ابدی نصـيب بنـده   ، اما به دنبال تضرع   ،افتد بارگاه کبريايی مقبول نمی   

نهـد تـا عشـق آن      در پيشگاه جلال و جمال سـرمدی مشـتاقانه سـر مـی       وي  چنان که  ؛شود  می
  .شود ميرد و در او زنده می عشوق ازلی را به سر برد و با همين سر نهادن، از خود میم

 و اسـباب عبـادی غرورانگيـز زاهـدان در منظـر        ۲۰اينجاست که وسايط عقلانـی حکمـا      
؛ چنـان کـه     شود شود و تنها نياز بندگان پذيرفته می       اشراقي مولوی، در بارگاه کبريايی مردود می      

 حکيمان مدعی خـود                              ا از اسباب فيلسوفانة   تز جلال سلطانی فرود نيامده و        داستان ا  شاه در اين  
بـرد و    نياز نکرده و روی نياز به درگاه معشوق قهار ازلی ننهاده، در غم و درد به سـر مـی                    را بی 

  .دهد ملک دنيا و دين، او را از آن درد نجات نمی
  

  گيري نتيجه
 فلسفي است ناظر بـر تحـول احـوال مولـوي از تـأثير               ي داستان مثنويدر   شاه و كنيزك  داستان  

انفاس شمس تبريزي، از ديدگاهي و ناظر بر ماجراي مهاجرت روح انساني از عالم امر به عالم                 
هاي حسي و نهايتاً      خلق و تكون آن در جسم و همدمي اضطراري با نفس و گرفتاري در جاذبه              

مولـوي در ايـن داسـتان راه        .  قـدس، از ديـدگاهي ديگـر       رهايي از بند حس و رجعت به عالم       
مستقيم رهايي از بند دنيا و رجعت به عالم قدس را در تزكية نفس و جذب عنايت غيبي نشـان           

در تلاش مولوي براي اثبات تأثير جزمي . گردد دهد كه جز به اشارت واصلي فاني ميسر نمي    مي
 و در اثبات رجحان آن بـر ديگـر روشـهاي            اين راه مستقيم در تخلي انسان از حس و خويشتن         

رايج، قهراً روشهاي جدلي و استدلالي حكما و متكلمان عرضة طعـن و در نتيجـه تـأثير سـوء                    
مولوي براي بيان اين گونه آراي خـود، در         . شود  دانش آنان در گمراهي و حيرت بشر اثبات مي        

  .       استوراي الفاظ، طرحي تمثيلي گسترده و از رموز مسبوق فايده جسته
  

  پی نوشتها
  . مندرج استنامه نیاست که کل مفاهيم مثنوی در  معتقد) ۱۷:۱۳۷۲ (زرين کوب  ـ۱
و ۱۲:۱۳۷۲زريـن كـوب،     (،»بزرگترين اثر عرفانی عالم در تمام اعصار      «سبب نيست كه مثنوي را         بي -۲

 ـ       «: خوانده و گفته اند    ) ۳۱۳:۱۳۶۹همايي،   ة تـأثير در خـارج از       هيچ شاعر ايراني از لحاظ وسـعت دامن
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  ۱۶۱/    ...                                                             تحليل داستان شاه و كنيزك در مثوي  
  

اشعار مولانا به زبان انگليسي بيش از هر شـاعر          «و  ) ۱۳۸۴:۲۰۸رادفر،  (،  »رسد  ايران به پاي مولوي نمي    
  . گردد دست به دست مي) ۳۷۴:۱۳۸۴نصر، (، »...ديگر اين زبان

  ).۱/۱۳۶(گفته آيد در حديث ديگران  ر آن باشد كه سر دلبرانشت خو-۳
ايـن داسـتان بـراي      « به نظر تـدين      :نامه متفاوت است    تباط اين داستان با ني     نظر محققان در مورد ار     -۴

نامـه هـيچ      تواند مثال و تمثيل به حساب آيد و در نـي            نامه آمده است، نمي     هيچ يك از نكاتي كه در ني      
هـدف از   «و به نظر نوريان     ) ۱۰ص(» نكتة مشخصي وجود ندارد كه مناسبت ذكر داستان را توجيه كند          

نامه است و بيش از ساير حكايات با آن مباحث پيوند  ن ايضاح و تقرير و استكمال مباحث ني    اين داستا 
   .)۱۵۶ص(» معنوي دارد

 يكي از اعتراضات تدين به اين نظرية فروزانفر اين است كه داستان رمزي بـراي سرمشـق اخلاقـي                    -۵
اي   فـاني و سياسـي در جامـه        بلكه هدف عمدة آنها بيان ناگفتنيهاي فلسفي و عر         ،شود  بودن ساخته نمي  

  .)۹ص( ديگر است
سـينا     مأخذ مولانا در اين داستان بايد روايتي از چهار مقاله باشد كـه طبـق آن ابـن                  ، به احتمال قوي   -۶

 امـا مولانـا     ،يكي از خويشان شمس المعالي قابوس بـن وشـمگير را بـدين روش درمـان كـرده اسـت                   
  ).۱:۱۳۶۷/۴۱فروزانفر،(تغييراتي در فرع داستان داده است 

  .، عدد طرف چپِ مميز، شمارة بيت و عدد طرف راست، شمارة دفتر استمثنوي ـ در اشاره به ۷
ست، در چهـار مقالـه سـابقه         خود شدن او     پا برهنه دويدن شاه كه حاصل انفعال و نشان از خود بي            -۸

مـوزه پـاي در        بي چون رودكي بدين بيت رسيد، امير چنان منفعل گشت كه از تخت فرود آمد و              «: دارد
  ).۴۸:۱۳۷۶نظامي،(» ركاب خنگ نوبتي آورد و روي به بخارا نهاد

  مــدتها پــيش از تحــول مولــوي يــك نــوع عشــق عارفانــة افلاطــوني مــورد قبــول صــوفيان بــود -۹
  ).۸۷:۱۳۶۶نيكلسون، (

ة روميان داند، شبيه اين انديش  ـ اين نماد پردازی مولوی كه آب را تمثيل حد دو عالم خلق و امر می ۱۰
گـذرد   شود و از دريايی مـی  است که بر اين باور بودند که روح از تن مرده خارج شده، سوار کشتی می    

گذاشـتند تـا     مـی   اُبُلُس  بدين جهت در کام مردگان خويش مسکوکی موسوم به         ؛رسد  و به عالم معنا می    
ژه بـه دو صـورت پـولِ        همـين وا  . روح با پرداختن آن به کشتيبانِ دريایِ کذايی به مقصد خـود برسـد             

 اما  ،ام   خوانده ماهيار نوابی اين فقه اللغه را دريکی از مقالات        (و پل وارد زبان فارسی شده است        )  سياه(
). ای را که مقالة ايشان در آن چاپ شـده اسـت، نيـافتم    مع الاسف هنگام تنظيم اين يادداشتها، مجموعه   

باران غم پول    آمد:  كتابت يافته است   پول به صورت     اغلب پلشايد به همين دليل بوده كه در آثار قدما          
  ).خاقاني ( بر سر يك مشت خاك تا كي باران او/ سلامت ببرد 
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  ا پژوهشي گوهر گوي-نشرية علمي  /   ۱۶۲

 

 در مجلة دانشـکدة  راشد محصلمقالة ممتع .  ـ در مورد تجلی معنی در مظهر يک انسان در آثار مولانا رك ۱۱
  .۱۳۷۷يز و زمستان  پاي۱۲۳ـ ۱۲۲. ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد، ش

، در كنار اوليـاي كامـل، از طبقـة عاشـقان     ابتدانامه سلطان ولد در ذكر روابط شمس با پدرش، در        -۱۲
  .واصل ياد كرده است

ــر شــاهراه   ١٣ ــد شــه ب ــزک دي ــک کني   ـ ي
ــد   ــوردار شـ ــد او را و برخـ ــون خريـ  چـ
 هـــر کـــه درمـــان کـــرد مـــر جـــان مـــرا

  

ــاه       ــان شـ ــزک جـ ــلام آن کنيـ ــد غـ   شـ

 ضــــا بيمــــار شــــد   آن کنيــــزک از ق

ــرا   ــان مـــ ــنج در و مرجـــ ــرد گـــ   بـــ

  )۴۵و۴۰و۱:۱۳۷۳/۳۸مولوی، (                 
  

 جان و دل و روح ونفس را اسامی متفاوتی غزالی ـ در اينجا ذکر اين نکته لازم به نظر می رسد که  ۱۴
  ).۱:۱۳۸۰/۱۵غزالی، ( کند  بر يک جوهر که حقيقت وجود آدمی است، اطلاق می

د اکثر حکمای سابق تمام تعلقات مادی و تمـايلات حسـی کـه موجبـات بسـتگيهای       ـ مولوي مانن ۱۵
آورند، منطوی در دو  آدمی را به ماسوی و عنادها و تعصبات قومی و مذهبی و جنگهای باطل فراهم می

: کند و در اين مورد، صريحتر از تمام مقالات مثنـوی، در شـعر معـروف    قوة خشم و شهوت قلمداد می     
  :دهد از جمله ، داد سخن می»وز اخلاص عمل از علی آم «

 بـــاد خشـــم و بـــاد شـــهوت، بـــاد آز    
ــلام      ــر شــاهان شــه و مــا را غ   خشــم ب
ــلاص  ــود خـ ــدارد خـ ــهوت نـ ــدة شـ   بنـ

  

ــاز    ــل نمــ ــود اهــ ــه نبــ ــرد او را کــ   بــ
 خشـــم را مـــن بســـته ام زيـــر لگـــام    
  جـــز بـــه فضـــل ايـــزد و انعـــام خـــاص

  )٣٨١٦و٣٧٩٩و١:١٣٧٣/٣٧٩٦مولوی، (      
  ).۹۲-۶۵:۱۳۸۴، رنجبر. رک( بقة تعابير نمادين خشم و شهوت در مورد سا

را دست خدا و کشتن صوری او را بـه حقيقـت            ) ع(ـ مولوی در همان شعر سابق الذکر دست علی          ۱۶
 زنـده گـردانم نـه کشـته در قتـال          / من چـو تـيغم پـر گهرهـای وصـال          : کند  زنده گردانيدن قلمداد می   

  .  شهوت رسته است چون او نيز از بند خشم و،)۳۷۹۲/۱(
ام بـا فـرايض و نوافـل بـه مـن              ـ اشاره به حديثی است که مضمون بخشی از آن، اين است که هرگاه بنـده               ۱۷

شنود و  بيند و می شوم که با اتکا به قدرت من مي نزديک شود، من به منزلة چشم و گوش و دست و پای او می  
  .) دفتر اول۱۹۳۸ف، ذيل بيت شرح مثنوی شري. در اين مورد رک( کند  کار و اقدام می

ـ وجدانی غربت و رجعت روح كه از ايام باستان در ميان اصحاب علوم عرضة بحثهـا بـود،            مسألة عرفانی  -۱۸
در ميان مسلمانان بحث از آن حقيقت مطلق و ذات و صفات          . کرد  بحث از خالق و حقيقت مطلق را ايجاب می        

م در اقاليم خارج از حدود شبه جزيرة عربسـتان، وسـعت و شـدت               او، پس از انتشار اسلا    .. .و مشيت و اراده و    
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  ۱۶۳/    ...                                                             تحليل داستان شاه و كنيزك در مثوي  
  

های قرآن و اخبار پيـامبر بـدانها پاسـخ دهنـد و               خواستند با آيه    دانشمندان و مبلغان مسلمان نخست می     «. يافت
ها راه يافت و بحثها رنگ اسـتدلال عقلـی گرفـت و قيـاس          ناچار منطق يونانی در حوزه    . منکران نمی پذيرفتند  

بـا  .  نتوانست شبهه را از ذهن ايـن مخالفـان بزدايـد       سينا  ابن و   ارسطو  فلسفة. »لزام خصم گرديد   ا  وسيلة برهانی
:  راهـی کـه از نخسـت، قـرآن بـاز کـرده بـود               ؛روشی ديگر برای شناخت حقيقت به ميـان آمـد         «ظهور غزالی   

 ـ   . خداگشت به فطرت از راههای تصفية باطن و مجاهدت با استعانت از              نگری و باز   درون ثير أمولانا که تحت ت
شـهيدی،  (» ای از آن پرسشها را به ميان آورد و به پاسخ آن همـت گماشـت          مکتب فکری غزالی بود، از نو پاره      

۲:۱۳۷۷/۱۱۶.(  
بـه وجـود آمـد      » هاي فيلسوفانة معتزليان در صـفات و افعـال بـاري            موشكافي« تصوف عاشقانه در مقابل      -۱۹

  ).  ۱۶:۱۳۸۶سروش،(
کردنـد     متکلمين معتزله و شيعه با حربة منطق و فلسفه بر ضد اشاعره و اهل حديث کار می                 ماييه به نظر    -۲۰

دينی و فيلسوف بـه کفـر و    در ميان عوام مسلمانان، فلسفه مرادف بد  «: ای بود که    و همين امر يکی از علل عمده      
 در حق حكمـا و فلاسـفه        چه بسا بدگويي پدر مولوي، بر سر منبر،       ). ۸۰:۱۳۶۸همايی،  (» زندقه معروف گشت  

كه موجب رنجش خاطر سلطان محمد خوارزمشاه و سبب مهاجرت بهاء ولد از خراسـان شـد، از ايـن گونـه                      
  ).  ۲۴:۱۳۸۴فروزانفر، (گرفته است  مسائل نشأت مي

  
  منابع 

 انتشـارات : تهـران ،  به اهتمـام احمـد خوشـنويس       اشارات ولوي،    .)۱۳۷۷( . اردبيلي، عماد  -۱
   .روزنه، چاپ اول

نشر قطـره،   : مايل هروي، تهران  .  به اهتمام ن   شرح مثنوي،  .)۱۳۸۳(. اكبرآبادي، ولي محمد     -۲
  .چاپ اول

مجله دانشکده ادبيـات و     ،  »تفسير و تأويل نخستين داستان مثنوي      «.)۱۳۸۴(. تدين، مهدي    -۳
  .۴۳ ـ ۱صص،، تابستان۱۲۳ - ۴۱. دوره دوم، شدانشگاه اصفهان، علوم انسانی

، تصـحيح محمـد     جواهر الاسرار و زواهر الانـوار      .)۱۳۶۶ (.،كمال الدين حسين   خوارزمي -۴
  . انتشارات مشعل، چاپ اول: ، تهران)۲ج(جواد شريعت 

هـاي    تحفـه ، به كوشش علي دهباشي،      »هاي آثار مولوي    ترجمه «.)۱۳۸۴(.رادفر، ابوالقاسم    -۵ 
  . ۲۳۳-۲۰۸انتشارات سخن، چاپ دوم، صص: ، تهرانآن جهاني
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مظاهر انسانی انگيزه بخـش مولـوی در بيـان لطـايف             «.)۱۳۷۷(.اشد محصل، محمد رضا      ر -۶
 - ۱۲۲.  ش دانشگاه فردوسـی مشـهد،      مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی      ،»عشق عرفانی 

  .۴۲۶ ـ ۴۱۵.صص،۷۷، پاييز و زمستان ۱۲۳
ـ تخصصی   مه علمی النفص،  »...دمی با افلاطون و حکيمان ايرانی      «.)۱۳۸۴(. رنجبر، ابراهيم    -۷
  .۹۲ ـ ۶۵، صص ۸۴، سال دوم، تابستان ۶. ، شسسه تحقيقاتی سه علامه تبريزیؤم
خرمشـاهي، بـه    ، ترجمـة بهاءالـدين  »زندگنامـة جـلال الـدين روم       «.)۱۳۸۴(. ريتر، هلموت    -۸

  ... هاي تحفهدهباشي،  كوشش علي
  .می، چاپ چهارمانتشارات عل: ، تهرانسرّ نی . )۱۳۷۲( . زرين کوب، عبدالحسين -۹

  .  چاپ هفتمانتشارات علمي،: تهران،با كاروان حله .)ب۱۳۷۲(  ._____________ -۱۰
  .چاپ نهمانتشارات علمي، : ، تهرانبحر در کوزه . )۱۳۸۰(  ._____________ -۱۱
  .امير کبير، چاپ پنجم: ، تهراننه شرقی، نه غربی، انسانی . )۱۳۸۴( .____________ -۱۲
انتشـارات اطلاعـات، چـاپ      : ، تهـران  شرح جامع مثنوی معنوی    . )۱۳۸۵( .کريم   زمانی،   -۱۳

  .نوزدهم
  .نشر ني، چاپ دوم: ، تهرانميناگر عشق . )۱۳۸۳(._______ -۱۴
، ۱۳۸۶، تير   ۶. ،ش۲، سال   مدرسه) مجله(،  »اندر باب عقل   «.)۱۳۸۶(. سروش، عبدالكريم    -۱۵

  .۱۸-۱۲صص
 انتشارات دانشگاه   : تبريز ، چهار تمثيل مثنوی مولوی    شرح .)۲۵۳۶(. سلماسي زاده، جواد     -۱۶

  .  تبريز، چاپ اول
، بـه  »سان برای فهم برخی مشـکلات قـرآن       آمثنوی روشی    «.)۱۳۷۷(. شهيدی، سيد جعفر     -۱۷

  .انتشارات سخن، چاپ اول: ، تهراننامه ايرج ارجکوشش محسن باقرزاده، 
فصـلنامه  ،  »لوي و تحليل داستان شاه و كنيزك      سمبوليسم در كلام مو    «.)۱۳۷۱(. طغياني، اسحاق    -۱۸

  .۷۵-۵۱، تابستان، صص۸.  دوره اول، شدانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انسانی
شـرکت انتشـارات    : ، به کوشش خـديوجم،تهران    کيميای سعادت  .)۱۳۸۰(. غزالی، محمد    -۱۹

  .علمی و فرهنگی،چاپ نهم
  ).جلد اول(زوار، چاپ دوم،:  تهران،۱ ج،ی شريفشرح مثنو .)۱۳۶۷(. فروزانفر، بديع الزمان -۲۰
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، بـه كوشـش علـي دهباشـي،         »زندگي مولانـا جـلال الـدين       «.)۱۳۸۴(.___________ -۲۱
  ... هاي تحفه

  .انتشارات زوار، چاپ دوم:  تهرانسير حكمت در اروپا، . )۱۳۶۷(. فروغي، محمدعلي -۲۲
،ترجمـه محمـود عرفـان،    فت شـرقي جغرافيای تاريخی سرزمينهای خلا ).تا بي.( لسترنج  -۲۳

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ دوم: تهران
  . نشر پريشان، چاپ نهم: ، تهرانبا پير بلخ . )۱۳۸۳( . مصفا، محمدجعفر -۲۴
:  تهـران  ،۱ ج ، به تصحيح نيکلسـون،    مثنوی معنوی  . )۱۳۷۳( . مولوی، جلال الدين محمد      -۲۵

  .اميرکبير،چاپ سوم
  ...هاي تحفه، به كوشش علي دهباشي، »چرا مولانا، چرا اكنون «.)۱۳۸۴(.ن  نصر، سيدحسي-۲۶

: ، شرح سعيد قره بگلو و رضا انزابـي نـژاد، تهـران            چهار مقاله  .)۱۳۷۶(. نظامي عروضي    -۲۷ 
  .انتشارات جامي، چاپ اول

 مجلـه دانشـکده ادبيـات و علـوم انسـانی          ،  »...باز گو رمـزي    «.)۱۳۷۰(. نوريان، مهدي    -۲۸
  .۱۶۵-۱۵۳،صص۱.، ش۲۹ سال گاه تهران،دانش
شـرکت  : ، ترجمه و تعليق حسن لاهوتی، تهـران       شرح مثنوی  .)۱۳۷۴.( نيکلسون، رينولد ا   -۲۹

  .انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول
، ترجمـه و تحقيـق اوانـس        مقدمه رومـي و تفسـير مثنـوي        . )۱۳۶۶( .__________ -۳۰

  .نشر ني، چاپ دوم: اوانسيان، تهران
  .  چاپ سوم،موسسه نشر هما: ، تهرانغزالی نامه . )۱۳۶۸(.مايي، جلال الدين  ه-۳۱
  .  چاپ اول،موسسه نشر هما:  تهران،۱ ج،مقالات ادبي . )۱۳۶۹(  .___________ -۳۲
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